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حادثه ها

انهدام باند سرقت به عنف
تحت عنوان راننده

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی از دستگیری  �
و انهدام باند پنج نفره ســرقت به عنف از مسافران 
تحــت عنوان راننــده، خبر داد. ســرهنگ کارآگاه 
کیانوش ناصــری گفت: به دنبــال افزایش وقوع 
ســرقت به عنــف در مناطق غرب تهــران تحت 
عنــوان راننده، موضوع در قرارگاه فرعی ســرقت 
در پلیس آگاهی در دســت پیگیری قرار گرفت و 
کارآگاهان با اســتفاده از شیوه های نوین، علمی و 
پلیســی موفق شدند یکی از متهمان را که سارقی 
حرفه ای بود، به نام «ســعید» شناســایی کنند. او 
افزود: با کشــف آدرس محــل اختفای او و کنترل 
آن، مأمــوران پلیس توانســتند در یــک عملیات 
ضربتی علاوه بر ســعید، چهار همدست دیگر او 
به نام های «رسول»، «امید»، «اسماعیل» و «فرید» 
را نیز دســتگیر کنند، در بازرســی از محل اختفای 
آنان، تعدادی چاقو، قمه، شمشیر، دو عدد افشانه 
فلفلی و یک قبضه سلاح کلت کمری کشف شد. 
رئیــس پایگاه پنجــم پلیس آگاهــی تهران بزرگ 
اظهار کرد: متهمان اعتــراف کردند که در حوالی 
شــهریار با خودروهای پلاک مخدوش خود اقدام 
به مسافرکشی می کردند که پس از طی مسافتی، 
دیگر سرنشین که همدســت راننده بوده، با چاقو 
یا قمه و مابقــی ادوات جرم اقدام به زورگیری از 
مسافران می کردند و پس از ســرقت اموال، آنان 
را در مکانی خلوت رها کرده و متواری می شدند. 
ناصری افزود: «ســعید» که خود را ســرکرده باند 
معرفی کرد، بــه کارآگاهان گفت تا کنون ۱۵ فقره 
ســرقت به عنف تحت عنــوان راننده داشــته و 
بیش از صد میلیون تومان از شــهروندان، سرقت 
کرده اند. رئیــس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ گفت: بــا مواجهــه حضــوری متهمان با 
شــاکیان و مال باختگان، ۱۱ نفر آنان متهمان را به 
طور صددرصد شناسایی کرده اند. متهمان پس از 
تکمیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شدند.

دستگیری موبایل قاپ 
با ۳۰ فقره سرقت

رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ  �
از دستگیری ســارق موبایل قاپ و کشف ۳۰ فقره 
ســرقت به ارزش تقریبــی ۲۰۰ میلیــون تومان، 
خبر داد.ســرهنگ کارآگاه قاســم دستخال گفت: 
دوازدهم تیرماه پرونده ای با موضوع سرقت تلفن 
همــراه به شــیوه قاپ زنی به پایگاه ســوم پلیس 
آگاهــی ارجاع داده شــد که براســاس اطلاعات 
پرونده، متهم پس از ســرقت گوشی تلفن همراه 
شــاکی با او درگیر شــده و در این حیــن با تجمع 
شهروندان با جا گذاشــتن موتورسیکلت خود در 
محل از موقعیت متواری می شود.او تصریح کرد: با 
بررسی صحنه جرم و موتورسیکلت، هویت مالک 
به اســم «فرزاد» شناسایی و مشــخص می شود 
وی دارای چندین فقره سابقه کیف قاپی است که 
مأموران پلیس نیز با بهره گیری از شیوه های نوین 
و علمی کشف جرم مخفیگاه متهم را شناسایی و 
در یک عملیات غافلگیرانه او را دســتگیر کردند.
دســتخال گفت: متهم در تحقیقــات تکمیلی به 
جرائم خود مبنی بر ۳۰ فقره گوشــی قاپی اعتراف 
کرد که ارزش اموال به ســرقت رفته، ۲۰۰ میلیون 
تومان برآورد شده است. رئیس پایگاه سوم پلیس 
آگاهــی تهران بــزرگ گفت: متهم بــرای تکمیل 
تحقیقــات و شناســایی مال باختــگان در اختیار 

پلیس آگاهی قرار دارد.

شرق: دو مرد که در جنایت های جداگانه همسران خود 
را به قتل رسانده بودند، دســتگیر شدند و به جرمشان 
اعتراف کردند. اختلافات خانوادگی انگیزه هر دو متهم 

برای دست زدن به جنایت بود.
جنایــت اول در اســتان فارس به وقوع پیوســت و 
کارآگاهان در جریان تحقیقات تخصصی قاتل ۴۱ ســاله 
را بــه دام انداختند. رســیدگی به ایــن پرونده از زمانی 
شــروع شــد که به پلیس خبر دادند جســد زنی جوان 
در کیلومتر ۳۰ جاده فســا- شیراز رها شده است. وقتی 
مأموران به محل حادثه رفتند، متوجه شدند این زن که 
هیچ مدرک هویتی همراه ندارد، به قتل رســیده است. 
شــواهد گویای آن بود که قتل در محلی دیگر به  وقوع 

پیوسته است و قاتل یا قاتلان برای از بین بردن آثار جرم، 
اقدام به جابه جایی جسد کرده اند. از سویی نشانه های 
اولیه حکایت از آن داشــت که قتل با انگیزه شــخصی 
رخ داده است؛ زیرا سرقتی انجام نشده بود. در حالی که 
هویت قربانی نامعلوم بود، افسران جنایی با تحقیقات 
گســترده فهمیدند مقتول زنی ۳۳ ساله به نام نیلوفر و 
اهل استان کرمان اســت که همراه شوهرش در شیراز 
زندگی می کرد. همسر نیلوفر از زمان کشف جسد ناپدید 
شــده بود و همین امر سبب شد مأموران به او مشکوک 
شــوند و جســت وجوهای خود را برای یافتن او شروع 
کنند. در نهایت مرد ۴۱ ساله پس از ساعت ها تعقیب و 
مراقبت، با توجه به سرنخ هایی که به  دست  آمده بود، 

با دستور قضائی در یکی از محلات شیراز به دام افتاد.
متهــم بعــد از انتقــال بــه پلیس آگاهــی تحت 
بازجویی های تخصصی قرار گرفــت. او ضمن اعتراف 
به قتل همســرش گفت: من و نیلوفــر از مدتی قبل با 
هم اختلاف و کشــمکش داشــتیم و همین اختلافات 
باعث شــد روز حادثه در  حالی کــه عصبانی بودم، او را 
به قتل برســانم و بعد جسدش را به منطقه ای خلوت 
بردم تا ردپای خودم را از بین ببرم. خودم نیز خانه ام را 
ترک کردم. بنا بر این گــزارش، متهم در حال حاضر در 
بازداشــت به ســر می برد و تحقیقات از او برای افشای 
جزئیات بیشتر این جنایت ادامه دارد و مرد همسرکش 
به زودی باید صحنه قتل را بازســازی کند و به طورکامل 

توضیــح بدهد زنــش را چگونه به کام مرگ کشــاند. 
دومین همسرکشی در استان مازندران به وقوع پیوست. 
کارآگاهان جنایی شهرســتان آمل شــامگاه سه شنبه از 
کشته شدن زنی جوان در خانه اش مطلع شدند و وقتی 
به محل حادثه که یکی از روستاهای اطراف بود رفتند، 
ضمن مشاهده جسد، شــوهر این زن را به عنوان متهم 

اصلی پرونده دستگیر کردند.
این مرد بعــد از انتقال به پلیس آگاهی، در  حالی که 
راهی برای فرار از زیر بار اتهام نداشت، کشتن همسرش 
را گــردن گرفــت و گفت: زنــم را به  دلیــل اختلافات 
خانوادگی که با هم داشتیم به قتل رساندم. این مرد نیز 

اکنون در بازداشت است و تحقیقات از او ادامه دارد.

شرق: دختر جوانی که برای جبران شکست عشقی با همدستی سه مرد از پسر 
مورد علاقه اش انتقام گرفته بود، پای میز محاکمه رفت.

یک  سال قبل پسری به نام شهاب به مأموران پلیس شکایت کرد و گفت از 
ســوی چند مرد کتک خورده است. او در حالی که سر و صورتش کبود بود، به 

پلیس آگاهی رفت و از دختر جوانی به نام سارینا شکایت کرد.
شــهاب در تشــریح جزئیات ماجرا گفت: دو ســال قبل در خیابان با دختر 
جوانی به نام ســارینا که آن زمان ۲۳ ساله بود آشــنا شدم و به او ابراز علاقه 
کردم. رابطه دوســتانه من و ســارینا آغاز شد و دو ســال ادامه داشت. سارینا 
عاشق من شده بود و از من می خواست با او ازدواج کنم؛ اما من پس از مدتی 
از ازدواج با او منصرف شدم و گفتم شرایط ازدواج ندارم. به همین خاطر رابطه 

دوستانه ام را با او تمام کردم؛ ولی سارینا بعد از این ماجرا افسرده شد.
شاکی ادامه داد: بعد از پایان رابطه دوستانه ما، سارینا چند بار با من تماس 
گرفت تا به دیدنش بروم؛ اما قبول نکردم. آخرین بار من را به یک میهمانی در 
اطراف تهران دعوت کرد و از من خواست تا همراهش به میهمانی شبانه بروم. 
دعوت سارینا را پذیرفتم و دنبال او رفتم؛ اما در بین  راه یک باره او گفت حالش 
بد شــده و از ماشین پیاده شد. همان  موقع سه پسر جوان وارد ماشین شدند و 
به شــدت من را کتک زدند و طلاهایی را که همراه داشتم، دزدیدند. من گمان 
می کنم آنها با ســارینا در ارتباط بودند و دختر جوان با انگیزه انتقام جویی آنها 
را اجیر کرده بود. با این شکایت مأموران پلیس به ردیابی دختر جوان پرداختند 
و او را بازداشت کردند. سارینا در همان بازجویی نخست به اجیرکردن سه مرد 
با انگیزه انتقام جویی اعتراف کرد. او گفت: من قصد داشــتم از شهاب انتقام 
بگیرم. او ابتدا به من ابراز علاقه کرد و من را به خودش وابسته اما بعد طردم 
کرد و مدعی شد زندگی ما سرانجامی نخواهد داشت؛ چون شرایط ازدواج را 

ندارد؛ اما من می دانستم پای فرد دیگری در میان است.
این دختر گفت: من با دوســتان مشترک مان صحبت کردم و متوجه شدم 
شــهاب از ابتدا من را دوست نداشته و به  دروغ به من ابراز علاقه کرده بود و 

برای اینکه بتواند من را خام خودش کند و از من پول بگیرد و سوءاستفاده کند، 
چنین حرفی را زده اســت. به همین خاطر هم نقشه انتقام از او را کشیدم و از 
پســری به نام وحید که به تازگی با او آشنا شده بودم، خواستم تا انتقام من را 
بگیرد. با توجه به مشخصاتی که این دختر جوان از سه مرد اجیرشده داد، سه 
مرد جوان نیز بازداشــت شدند و به کتک زدن شهاب اعتراف کردند و گفتند از 
سارینا برای این  کار پول گرفته اند. به این ترتیب با صدور کیفرخواست برای هر 
چهار متهم آنها برای محاکمه به دادگاه معرفی شدند و در شعبه دهم دادگاه 

کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.
در ابتدای جلسه شهاب به تشریح جزئیات ماجرا پرداخت و برای متهمان 
اشــد مجازات خواست. او گفت: من به سارینا گفته بودم شرایط ازدواج ندارم 
و به همین خاطــر رابطه ام را بــا او قطع کردم؛ اما او دســت بردار نبود و برای 
انتقام جویی ســه مرد را اجیر کرد که من را تا ســرحد مرگ کتک بزنند. من از 
همه آنها شــاکی هستم. سارینا دختری نبود که من بخواهم او را برای زندگی 
مشــترک انتخاب کنم. چون ثروتمند بودم، او به من دل بســته بود؛ اما امکان 
نداشــت خانواده ام او را قبول کنند. من برای اینکه سرنوشــت سارینا را تحت 
تأثیر قرار ندهم، گفتم برای ازدواج روی من حســاب نکند و بهتر است به فکر 

آینده خودش باشد. سارینا برای خودش خیال بافی کرده بود. من هیچ قولی به 
او نداده بودم و حرف هایش را هم قبول ندارم. من او را گول نزدم.

وقتی دختر جوان در جایگاه متهم ایستاد، گفت: شهاب پسر پولداری بود و 
از همان ابتدای آشــنایی به من وعده ازدواج داده بود. او می دانست عاشق او 
شده ام. دو سال من را فریب داد و یک باره بی دلیل من را طرد کرد. او احساساتم 
را بــه بازی گرفته بود. به همین خاطر به فکــر انتقام جویی افتادم. من در یک 
میهمانی با وحید آشنا شدم و با او درددل کردم و به او گفتم پسر جوانی من را 
به بازی گرفته و حالا به افسردگی مبتلا شده ام. او که دلش برایم سوخته بود، 
قول داد به من کمک کند. به همین دلیل از من خواست شهاب را به بهانه ای به 
سمت پرند بکشانم. من به بهانه  رفتن به میهمانی با شهاب تماس گرفتم و او 
را دعوت کردم؛ اما در میان راه به  دروغ گفتم حالم بد شده است. متهم ادامه 
داد: من وقتی از ماشــین شهاب پیاده شــدم، وحید و دوستانش سوار ماشین 
شــدند و او را کتک زدند؛ اما من نمی دانســتم آنها طلاهای او را هم ســرقت 
کرده اند. من اصلا قصد سرقت نداشتم و فقط می خواستم شهاب را ادب کنم. 
ســپس وحید روبه روی قضات ایستاد و اتهامش را قبول کرد. او گفت: من به  
خاطر سارینا از دوستانم خواستم تا سراغ شهاب برویم. من خودم سوار ماشین 
شهاب شدم و او را به شدت کتک زدم و گردنبند و دستبند طلایی را که همراه 
داشت دزدیدم؛ اما سارینا از نقشه سرقت ما هیچ اطلاعی نداشت و ما پس از 

تقسیم طلاها چیزی به او ندادیم.
او درباره اینکه چرا طلاها را دزدید، گفت: من این  کار را کردم تا شهاب تنبیه 
شــود. دو متهم دیگر جرم شــان را گردن نگرفتند. یکی از آنها گفت: من فقط 
همراه وحید سوار ماشین شدم و اصلا از نقشه  او اطلاعی نداشتم؛ البته دیدم 
وحید شهاب را به شدت کتک زد. متهم دیگر نیز مدعی شد در این ماجرا فقط 

راننده بوده و هیچ اطلاعی از نقشه سرقت نداشته است.
سپس وکلای متهمان به دفاع از موکلان خود پرداختند و در نهایت با اعلام 

ختم جلسه هیئت قضات برای تصمیم گیری در این زمینه وارد شور شدند.

شــرق: شــخصی که با راه اندازی وب سایت جعلی 
فروشــگاه اینترنتــی اقدام بــه کلاهبــرداری هفت 

میلیاردی از مشتریان خود کرده بود، دستگیر شد.
در پی اعلام گزارشــی از ســازمان صمت استان 
اردبیل مبنی بر اینکه یک فروشگاه اینترنتی فعالیت 
غیرقانونی دارد و از طریق فروش تجهیزات رایانه ای 
و عــدم ارســال کالا به خریداران پــس از اخذ وجه، 
کلاهبرداری می کنــد، به  دلیل حساســیت موضوع 
و تعداد زیاد شــکات، رســیدگی به پرونده بلافاصله 
در دســتور کار افســران پلیس فتا قرار گرفت. در پی 
بررســی های اولیه و همچنین انجام اقدامات فنی و 
تخصصی مشخص شد دارنده سایت که ساکن یکی 
از روستاهای شهرستان اردبیل است، متواری شده و 
از سوی پلیس فتای سایر استان ها نیز تحت تعقیب 
اســت. متهم پس از تجمیع اطلاعات به دست آمده 
و هماهنگــی بــا مقــام قضائــی، در یــک عملیات 

غافلگیرانــه در مخفیگاهش دســتگیر و بلافاصله 
به همراه تجهیزات رایانه ای جمع آوری شده به پلیس 
فتا انتقال داده شــد. مجرم اینترنتی در بازجویی های 
صورت گرفته ضمن اعتــراف به اتهامات خود اظهار 
کرد: از اوایل بهمن ســال گذشته برای کسب درآمد 
و منافــع مالی ســایت جعلــی را راه انــدازی کردم 
و پس از تبلیغ گســترده در فضــای مجازی و جلب 
اعتماد مشــتریان، اقدام به فروش گوشــی هوشمند 
در مدل های مختلف کــردم. من برای جلب اعتماد 
مشــتریان برخی از کالاها را تأمیــن و برای خریداران 
ارســال می کردم، اما بعد از مدتی که مشتری زیادی 
جلب کــردم، پول را دریافت می کــردم و بعد از آن 
کالایی تحویل نمی دادم. در چند ماه اخیر با این شیوه 
و شگرد تا ۷۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرد ه ام. بنا بر 
این گزارش، متهم به مرجع قضائی معرفی شــده و 

تحقیقات از او همچنان ادامه دارد.

کلاهبردارى با راه اندازى
 فروشگاه جعلى

سرقت از کارت هاى بانکى در پوشش میوه فروش 
دوره گرد

شرق: اعضای باند هفت نفره ای که با کپی گرفتن از 
کارت های عابر بانک شهروندان اقدام به خالی کردن 
حســاب آنها می کردند، از سوی پلیس فتا شناسایی 
و دســتگیر شدند. تعدادی از شــهروندان به پلیس 
فتای شرق استان تهران مراجعه و شکایت هایی را 
مبنی بر برداشت از حساب خود به صورت غیرمجاز 
مطرح کردنــد. مالباختگان توضیح دادند این اتفاق 
در حالی رخ داده که کارت نزد خود آنهاســت و از 
چگونگی این برداشــت ها کاملا بی اطلاع هســتند. 
مأموران بعد از دریافت این شکایات بررسی موضوع 
را در دســتور کار خود قرار دادنــد. بعد از اقدامات 
تخصصی و فنی مهندسی تیم کارشناسان پلیس فتا 
متهمان شناســایی و در محل ارتکاب جرم دستگیر 
شــدند. در تحقیقات اولیه مشــخص شد مجرمان 
دســتگاه های اســکیمر را در کنــار دســتگاه های 
کارت خوان وانت میوه فروشــی سیار خود جاسازی 

کرده و با کپی کــردن کارت های شــهروندان اقدام 
به خالی کردن حســاب آنها و واریز پول به حســاب 
دیگر اعضــای باند کرده انــد و این متهمــان نیز با 
کارت های کپی شــده لوازمی از قبیل گوشــی تلفن 
همراه، سکه طلا و... می خریدند. هنگام دستگیری 
متهمان، دو دســتگاه کپی کننده و اسکمیر کشف و 
معلوم شد متهمان با این ابزار ۱۲۸ کارت عابربانک 
شهروندان را کپی کرده و یک لپ تاپ و پنج دستگاه 
گوشی تلفن همراه و شش عدد سکه طلا و ۱۴عدد 
کارت هدیــه بانکــی خریده اند و مابقــی پول ها در 
هفت کارت بانکی متعلق به افراد مختلف اســت. 
ســرهنگ حمیدرضا ســلطان آبادی، رئیس پلیس 
فتای ویژه شرق استان تهران، با تأیید این خبر هشدار 
داد: شــهروندان به هیچ وجه در هنگام خرید، کارت 
عابر بانک خود را در اختیار فروشــنده قرار ندهند و 

رمز آن را نیز به او اعلام نکنند.

اعتراف ۲ مرد به قتل همسران

نقشه خشن دختر شکست خورده براى انتقام از پسر پولدار

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
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ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
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ادامه از صفحه اول

نبرد پهلوانان ایرانی با  پولادوند
 شــیده، یار همیشــه یاور پدر، به کردار آتش براى 
فرونشــاندن آتشی که بر پا شــده بود به نزد پولادوند 
شــتافت، او را از زبان خویش و از پیام پدر ستایش ها 
کرده، نامه را بدو داده، از رستم و درشت خویی هایش 
بســیار بگفت و یادآور شد چگونه رســتم از ایران به 
خون خواهی ســیاوش آمده با ســپاهی که درنده خو 
چون پلنگ اســت و کاموس و خاقان چین و منشــور 
و فرطوس را به بند کشــیده و اســیران بسیار گرفته، 
پیلان و گنجینه ها را روانه ایران کرده است. پولادوند با 
شنیدن این سخنان برانگیخته شد که خود را پرتوان تر 
از هــر پهلوانی می دیــد. فرمان داد کــوس بر زنند و 
ســراپرده به هامون کشیده، سپاه خود را فراخواند و با 
آنــان از آنچه در نامه آمده بود و آنچه شــیده بر زبان 
آورده بود، ســخن ها گفت. ســپاه پولادوند با شنیدن 
آن ســخنان به کردار دیو، غریوی سر دادند و پولادوند 
بر اســبی کوه پیکر بنشســت درحالی که درفش ها در 
پیش و پس او در جنبش بود و ســپاهیان ســپردار با 
ترکش و کمند در پی وى روان شدند و چون به نزدیك 
افراسیاب آمدند، سپاه توران آنان را به شادمانی پذیرا 
شــد و هم زمان از سراپرده شــهریار توران، آواى تبیره 
برخاســت. افراســیاب، پولادوند را در آغوش کشــید 
و با او از یادهاى گذشــته ســخن گفت و اینکه او تنها 
تیمارگر تورانیان اســت. افراسیاب با دیدن برز و بازوى 
پولادونــد و انــدام هیولاوش او نــور امیدى در دلش 
دمیدن گرفت که او قادر است رستم را از پاى درآورد و 
دیوار بلند دسترسی او به ایران در برابرش آوار خواهد 
شــد. آنگاه خرامان او را به ســراپرده خود برد و با او 
به رأى و اندیشه نو بنشســت. افراسیاب از درنگ ها و 
شتاب ها گفت و از خون ســیاوش که بر زمین ریخته 
شــده بود که از آن خون چه پرخاش ها برخاست و از 
خاقان و منشــور و کاموس گفت و هر آنچه رخ داده 
بود، یك به یك برشمرد و سرانجام یادآور شد: «همه 
درد و رنج من از یك تن است، همانی که پلنگینه پوش 
است که هیچ سلاحی بر او کارگر نیست، اکنون که راه 
دراز بیابان را درنوردیده اى، زمان آن اســت روزگار آن 
هیولا را به پایان برى». پولادوند در اندیشــه شد که با 
آن یل پلنگ سرشت چگونه مبارزه کند، اگر آن یلی که 
افراسیاب از او سخن می گوید، همان رستمی باشد که 
در مازندران پهلوانی ها کرده، پهلوى دیو سپید را دریده 
و جگرگاه پولادغندى را بشکافته، او را توان نبرد با آن 
پهلوان نیســت و آهنگ بد کردن بــا او را ندارد، چاره 
دیگرى باید کرد تا آنچه را افراسیاب خواهان آن است، 
واقع شــود. آنگاه گفت: «تن و جان من از آن توست و 
در چنین ستیزه اى شتاب نباید کرد. چاره کار این است 
که تو ســپاه توران را به انبوه بــر او بتازانی و آن چنان 
درگیر و آشــفته اش گردانی که به خویشــتن خویش 
نباشد تا در آن میانه چاره اى سازم، وگرنه با دست، بر 

و بال او را نمی توان شکست».
گر آن است رستم که مازندران / تبه کرد و بستد به 
گرز گران /بدرّید پهلوى دیو سپید / جگرگاه پولادغندى 
و بید/ مرا نیســت پایاب با جنگ اوى/ نیارم به بدکردن 
آهنگ اوى/ مگر چاره ســازم وگرنی به دست/ بر و بال 

او را نشاید شکست.
 افراســیاب با شــنیدن این سخنان شــادمان شد و 
فرمــان داد می نــاب آورند و چنگ و ربــاب بنوازند و 
چون پولادوند نوشــید و به نشــاط آمد، به فریاد گفت: 
«من همانــم که روزگار را بر فریــدون و ضحاك و جم 
دژم گردانیدم و همه پهلوانان از آواز و لشکر گردن فراز 
من در هراســند». آنگاه لاف گزاف زد: «من آن زابلی را 
به شمشــیر خویش ریز ریز خواهم کرد». دگر بامدادان 
چون خورشید تابان درفش برافراشت و آسمان بنفش 
پرنیانی، بــه رنگ زرد درآمد، از درگاه افراســیاب آواى 

تبیره برخاست و خروش سپاهیان به آسمان برآمد. 
ادامه در صفحه ۱۱


